
		
			[image: cover.png]
		

	
		
			آدم‏ها و مترسک‏ها 

			شعر

			اصلان قزللو

			۱۳۹۴

			2015

		

	
		
			عنوان: آدم‏ها و مترسک‏ها

			نویسنده: اصلان قزللو

			چاپ اول: لندن ۱۳۹۴

			شابک: ۰-۲۸-۹۰۹۶۴۱-۱-۹۷۸

			این کتاب تحت مجوز 

			Creative Commons Attribution,

			 Non-Commercial,

			No Derivate Works Licence

			به چاپ رسیده است.

		

	
		
			[image: ]
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			از شما دوستانی که این کتاب را از سایتی به غیر از سایت نوگام دانلود کرده‏اید، تقاضا داریم یک ایمیل خالی با عنوان نام کتاب به آدرس amar@nogaam.com بفرستید تا ما بتوانیم آمار دقیقی از میزان دانلود کتاب در اختیار نویسندگان‏مان قرار دهیم.
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			خواننده گرامی

			این کتاب توسط نشر نوگام به چاپ رسیده است. نوگام به منظور توسعه نشر الکترونیک فارسی، توزیع آسان‏تر آثار فارسی در سراسر دنیا و حمایت از نویسندگان فارسی زبان ایجاد شده است. دسترسی آسان به کتاب یکی از راه‏های موثر برای گسترش دانش و فرهنگ در جامعه است و نشر الکترونیک این امکان را برای کتاب‏دوستان مهیا می‏کند. نوگام بستری را برای ارتباط نزدیک‏تر نویسندگان با خوانندگان به وجود می‏آورد و با تشویق همگانی به حمایت از نویسندگان معاصر، امکان ظهور آثار ادبی و فرهنگی را فراهم می‏کند. 

			این کتاب با حمایت مالی شما کتاب‏دوستان به چاپ رسیده است. در صورت امکان لطفا به اندازه قیمت پشت جلد کتاب یا هر مقدار دیگری که دوست دارید به انتشارات نوگام کمک کنید. نوگام برای ادامه کار خود به کمک علاقه‏مندان نشر کتاب‏های فارسی وابسته است.

			 می‏توانید کمک‏های خود را از طریق پی پال (PayPal) به آدرس payment@nogaam.com بفرستید. 

			برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد نحوه کمک به نوگام، به وب‏سایت ما به آدرس NoGaam.com مراجعه کنید و یا با آدرس ایمیل contact@nogaam.com تماس بگیرید.

			با سپاس

			 حامیان پروژه گسترش کتاب و کتابخوانی فارسی نوگام

			(برای دیدن لیست حامیان موسس لطفا به آدرس http://nogaam.com/founders مراجعه کنید)

		

	
		
			سمفونی

			نت‏ گم‏شده‏ای‏ست

			سکوت

			که رهایی را

			دهان به دهان می‏گردد

			تا در انفجاری،

			بزرگ‏ترین سمفونی جهان را بسازد.

		

	
		
			خواب مترسک

			تکان نمی‏خورد مترسک مهربان

			لاک‏پشتی خوابیده

			در سایه‏اش.

		

	
		
			تبر

			روی شانه‏های کوه

			جنگلِ نشسته در میان مه

			دست‏ها،

			سایه‏بان چشم می‏کند:

			«یک نفر

			دوباره دست من

			به دسته‏ی تبر

			سپرده است.»

		

	
		
			نترسی

			می‏ریزد 

			ترس پرنده‏ها 

			وقتی لباس مترسک را 

			می‏کَند طوفانی.

		

	
		
			عبور از سکوت

			پلنگک‏های باران

			پلی‏ست بر عبور شهر

			از سکوت

			به غوغای سبز.

		

	
		
			اشتباه

			انگار اشتباه می‏گیرند

			فصل کشت را

			هر سال

			گرازها.

		

	
		
			دو غروب

			هر دو غروب کردند:

			پرنده‏ی به دام افتاده و

			خورشید.

		

	
		
			سرگرمی

			سرگرم می‏کند خود را

			با خاطره‏های کوچ

			پرستوی زخمی.

		

	
		
			شرمندگی

			انگار

			شرمندگی‏اش را پاک می‏کند

			روباه مکار 

			با لیسیدن خون زخم‏ها.

		

	
		
			شوق پریدن

			چه شوق پریدنی 

			که فراموش می‏کند 

			بارها زمین خوردن‏اش را

			بچه‏گنجشک.

		

	
		
			نجوا

			«همه می‏رویم.»

			صدایی می‏گفت

			با غریقی.

			«به دریا،

			یا هر جای دیگر.»

			انکار دریا می‏کرد 

			که نه نشسته بود در اندیشه‏ی پرسشی 

			نه ایستاده به پاسخی.

			تنها، در این اندیشه

			که با کلامی

			رها کند لقمه‏ای از دهان زاغی

			یا بیرون آورد از دریچه‏ای

			سر خروسی.

			ترترین واقعیت جاری بود 

			رود 

			که می‏برد با خود

			او را.

		

	
		
			سفر برگ

			نه دلبسته‏ی شاخه است و

			نه آفتاب،

			دل به باد سپرده و 

			سفر، 

			برگ پاییزی.

		

	
		
			امید

			میان چهار دیوار سرکش

			بی در و دریچه،

			به آسمانی می‏اندیشد

			که شاید ستاره‏ای بخواند نام‏اش را

			پرنده.

		

	
		
			کوچ

			هزار کوچه را گشت پرستو 

			پی بهار

			در آخرین پیچ،

			بر شاخه‏های پر شکوفه‏ی برف 

			نشست.

		

	
		
			سلام ستاره

			در تاریک‏ترین شب‏ها

			تنهاترین ستاره

			سلام کند اگر

			به من،

			غریب نیست.

		

	
		
			رویش

			هیچ کوچه‏ای

			جرات نوشتن نام‏ات را 

			بر پیشانی نداشت.

			باران اما

			آن‏قدر خواند

			که نام‏ات  

			در دل بلندترین درخت کوچه

			سبز شد.

		

	
		
			فصل گر گرفته

			در تمام کوچه‏های این فصل گر گرفته

			جا به جا می‏شود

			هزار سایه

			به تعقیب ما.

		

	
		
			فکر دم‏کرده

			انگار

			در این هوا

			فکرهای دم کرده‏ام را

			نخواند کسی

			جز جیرجیرک‏ها.

		

	
		
			پرده‏ی ابر

			وقتی ابر

			پرده‏ای می‏کشد

			بر تنها دریچه برکه

			و آسمان،

			فریاد قورباغه‏ها

			به هوا می‏رود.

		

	
		
			گذر زمان

			سکوت برف،

			آواز جوانه،

			رقص برگ،

			گذر زمان را خواب می‏بیند

			خانه‏ی متروک.

		

	
		
			تفسیر و تصویر

			موج می‏زند 

			در تصویر بر آب افتاده

			تفسیری از زندگی.

		

	
		
			تصویر رهایی

			تصویر رهایی‏ست

			گذر گنجشکی

			از قلب سیم خاردار.

		

	
		
			ریزش حس

			فرو می‏ریزد

			حس شبانه‏ام 

			زیر نور چراغ‏های شهر.

		

	
		
			خارزار

			کوره راهی‏ست

			از دل جنگل

			به خارزار،

			زندگی.

		

	
		
			تماشای ابدی

			تقدیم به آیدین، پویا و مجتبا که محو هیمالیا شدند

			گاه،

			زیبایی قله‏ها

			از چشم‏انداز دشت 

			غرق تماشای ابدی می‏کند

			پاها را.

		

	
		
			سکوت گنجشک‏ها

			از موسیقی مدام باران بهاری‏ست

			یا

			هول سیلاب

			سکوت گنجشک‏های باغ؟

		

	
		
			فریاد ابر

			خشم و خروش است

			یا خبری خوش 

			در فریاد ابرهای بهاری؟

		

	
		
			بادبان

			گاهی

			 فقط بادبانی پیداست

			از زندگی. 

			نه دریا،

			نه ساحل.

		

	
		
			خواب شهر

			نه صدای بال پرنده‏ای

			نه جنبش برگی

			نه رهگذری به راهی 

			خواب است شهر.

		

	
		
			رویش شعر

			بهار که می‏آید 

			سبزتر می شود 

			شعر شاعران. 

		

	
		
			رویش کلاه

			بهار که می‏رسد

			سبز می‏شود حتّا

			کلاه مترسک.

		

	
		
			رویش تمبر

			تمبر نامه‏ها هم

			جوانه می‏زند

			در بهار.

		

	
		
			شعر شکفتن

			بهاری‏ترند

			پرنده‏ها

			که شعر شکفتن را

			به یک زبان می‏خوانند.

		

	
		
			پرواز

			بال گشودن بچه گنجشکی

			از دیوار زندان

			به کوچه می‏کشاند

			چشم‏ها را.

		

	
		
			قطار برفی

			پیاده می‏کند

			مسافرهای موسپیدش را

			قطار از برف گذشته.

		

	
		
			غوغای عشق

			غوغای عشق حوا

			یک لاقبا کرده

			مترسک را.

		

	
		
			عبورها

			گذشته‏اند از سیم‏های خاردار

			گنجشک و

			باد

			و جای پاهایی

			بر برف.

		

	
		
			کشف راز

			به دنبال کشف رازی‏ست،

			آفتابگردان.

			این هوای ابری بگذارد اگر.

		

	
		
			نگهبان

			هیچ معلوم نیست

			کلاغ نشسته بر سر مترسک

			نگهبان جالیز است 

			یا

			او؟

		

	
		
			دارکوب

			داری نیست

			در این برهوت

			تا بیاویزد خود را

			از آن

			دارکوبی.

		

	
		
			سنجاق شاخه

			با فریادهای پاییز

			سنجاقِ شاخه‏ای شد،

			سنجاقک.

		

	
		
			بار زندگی

			حمل تمام بارها را پذیرفت

			تا زیر بار زندگی نماند،

			باربر جوان.

		

	
		
			برتری

			چاه را به راه

			ترجیح داد

			تنها

			کبوتر چاهی.

		

	
		
			ترمیم خواب

			ترمیم می‏شود خواب‏هایم

			در چشم‏هایی که

			در خود نشانده‏اند

			تمام شب را.

			برمی‏گردم و

			برمی‏دارم

			تکه‏های رنگین‏کمانی کنار جاده‏های بهار را و

			می‏زنم به موهایت.

			وا می‏ماند 

			این شهر خط‏خطی

			از درک رنگین‏کمان.

			شب،

			به شبنمی 

			شکسته می‏شود و

			عطر تن‏ات 

			تاویل خواب‏هایم.

		

	
		
			وصل و هجران

			پیش از ما،

			به هم رسیده بودند

			کوه‏ها.

			یقین می‏دانستند

			تو هرگز نمی‏آیی.

		

	
		
			باران عاشق

			کمتر خیس می‏شوم،

			 کنارم که باشی

			آخر،

			باران عاشق توست.

		

	
		
			مهربانی زمین

			یک آسمان باران

			یک زمینِ مهربان؛

			تازه کاشته‏اند تو را

			سبز می‏شوی 

			بهار.

		

	
		
			عاشق‏ترین

			آن‏قدر عاشق درخت‏ها بودی 

			که تا گورستان

			بدرقه‏ات کردند.

		

	
		
			استثناء

			همیشه می‏نالد

			این در 

			در رفت و آمدت.

			من،

			تنها در رفتن‏ات.

		

	
		
			تسلیم

			تسلیم آدم برفی شد 

			عاقبت

			برگِ بی‏اعتنا به پاییز.

		

	
		
			سنجاق خاطره

			نه ثانیه‏ها 

			بر جا پاهای رفته 

			پا می‏گذارند،

			نه رد پرنده‏ای می‏ماند 

			در این طوفان،

			خنده‏های گل هم

			از سر ناچاری‏ست

			تنها

			گاهی می‏شود

			لحظه‏ای را 

			سنجاق کرد به خاطره‏ها.

		

	
		
			تفسیر آفتاب

			تفسیر آفتاب را

			از سنگ پرسید باید.

			آفتابگردان‏های این سال‏های ابری

			چه حرفی برای گفتن دارند؟

		

	
		
			غرق آسمان

			غرق وسعت آسمان است

			دریا

			از کجا معلوم

			بسنده کند   

			به جامه‏ی آبی‏اش؟

		

	
		
			نام کوچک

			نام کوچکی داشت 

			اندوه کودکی.

			به آن سوی مرز

			که پریدیم،

			گمان کردیم 

			جا گذاشتیمش؛

			و ندانستیم

			«فقر

			جدایی

			و مرگ»

			نام‏های بزرگ اوست.

		

	
		
			طول عمر

			ابری‏ست،

			اندوه 

			که به اندازه‏ی گریه‏اش، 

			 زنده می‏ماند

			یا

			پیش از طوفان.

			قله‏ای‏ست،

			داغ 

			درسینه‏ی  من و شقایق 

			در هر هوایی اما.

		

	
		
			دمیدن

			کاش

			یک نفس دمیده بودید

			تو و خورشید

			تا دست‏کم

			گم نکنیم راه‏مان را

			من و آفتابگردان‏ها.

		

	
		
			خانه‏ی خورشید

			بی چراغ می‏آیم

			که روشن است راهت 

			و باز می‏شود پنجره‏هایت

			به خانه‏ی خورشید.

			سبزینه‏ای‏ست در دلت

			که می‏رساند به بهار

			مسافرهای در راه مانده را

			با خرده‏واژه‏ای و

			پر پروازی

			در مسیرچشم‏هایت .

		

	
		
			تنهایی

			نه شیری جاری‏ست

			در رگ‏های این شهر

			نه شرابی

			که به پا کند 

			شور و شرری.

			مجسمه‏های عاشق 

			تنهایند

			در این میدان‏ها.

		

	
		
			من و آن‏ها

			من که 

			نمی‏توانستم 

			سرم را بیرون کنم از آب و

			به آن‏ها بگویم:

			«ماهی نیستم.»

			با خودم گفتم: 

			به فرض که اعتراف کردم،

			آن‏ها که نمی‏شنوند.

			آن‏ها هم دورم جمع شده بودند و 

			حرف‏هایی می‏زدند

			که من نمی‏شنیدم.

		

	
		
			آواز پنجره

			باران هرچه می‏خواهد،

			بزند؛

			محال است 

			بی‏ ما

			یک دهان آواز بخواند

			این پنجره.

		

	
		
			ویرانگری

			تنها

			خاکستری سرد

			به راه مانده  و

			رد پایی

			از آتش‏هایت.

			دیگر چه نیازی 

			به آوازهای جغد.

		

	
		
			هجرانی

			در زمستانی بلند پیچیدم

			هجرانی‏هایت را

			و در شکوفه‏ای

			شبنم شادی را.

			شاید در پناه صخره‏ای

			گل کند رویاهایم.

		

	
		
			تاب شاخه

			درست در سطری از همین فصل

			اتفاق افتاد

			پرواز برگ‏هایی 

			که دیگر

			تابِ گرفتن شاخه‏ای را نداشتند.

			انگار گم شدن دست‏های تو و من بود،

			در بادهایی نابه‏هنگام.

		

	
		
			وصال

			سکوتی زمستانی

			در من و

			رویای بهار

			در دست‏های تو.

			بلندتر بخوان کمی

			یخ‏ها که بشکند،

			جاری خواهم شد

			به پایت.

		

	
		
			بهانه‏ها

			درخت های یک باغیم

			در دو فصل.

			پاییز بهانه‏ی تو و

			بهار بهانه‏ی من.

			سنگین است

			تاوان جدایی.

		

	
		
			بازگشت

			پرنده‏ی رنگین‏کمانیِ باغ‏های دیروزی

			چه هراسان به آغوشم بازگشتی

			بی‏خبر از پس‏کوچه‏های سپید

			در همهمه‏ی پاییز.

		

	
		
			قرار

			شکوفه‏ها

			قراری دارند با این باغ.

			بگذار

			هرچه می‏خواهد 

			گل کند پاییز.

		

	
		
			رویای رهایی

			به رویاهای رهایی‏ات

			ببر مرا گاهی

			ستاره‏ای بگیران

			به راه‏های خسته‏

			این ابرها

			هوای گریه‏ای در سر ندارند.

		

	
		
			قرار ما

			دلواپسی تمام ستاره‏ها

			با من و

			پرواز هزار پرنده

			از پس قله‏ها

			با تو.

			قرار ما

			در افق،

			لحظه‏ای که هر ستاره 

			کبوتری شود.

		

	
		
			طرح

			چه فرقی دارد 

			به دستی که

			طرحی سرخ می‏ریزد

			بر تن کوچه‏باغ‏ها؛

			که شقایق و نرگس

			یا 

			کبوتر

			اسمی خاص باشند

			یا پرچمی.

		

	
		
			تاریخ مهر

			دلی،

			پشت سر و

			چشمی بر افق؛

			کشیده‏اند از هر سو

			این راه را.

			یکی بگوید

			تاریخ مِهر

			در برگ کدام فصل گم شده است؟

		

	
		
			رویای باغ

			صدای روشن جوانه را

			به خاطر بسپار

			وقتی رویاهای این باغ

			به پاییز می‏نشیند

			هر فصل.

		

	
		
			مفهوم

			رسول باغچه‏های خورشیدی، 

			با آواز اولین باران 

			بر شانه‏های این خیابان 

			سبز خواهی شد

			و در ذهن هیچ پنجره‏ای

			غروب

			مفهوم مرگ نخواهد داشت.

		

	
		
			عصر باران

			چه می‏کند

			این رنگ‏های پاییزی

			با گونه‏های تو و

			چشم‏های من.

			بیا

			به عصرهای روشن وحشی باران

			دوباره برگردیم

			شاید کسی شناخت ما را.

		

	
		
			تمرین کوچ

			من و 

			پشت این پنجره‏ها و

			بارانی که 

			صدای توست

			تا می‏شویَد شاید 

			لحظه‏های غبار گرفته‏ی گم شدن را.

			تمرین کوچ تو می‏کنند

			از میان توفان‏های گذشته 

			پرستوها.

			هیچ قاصدکی 

			اما،

			جرات رساندن خبر بازگشتت را 

			ندارد

			به این کوچه‏ها

			که نسبتی نزدیک دارند

			با بهار.

		

	
		
			رویش خاطره

			دستی در دستت

			سری بر شانه‏ات

			و هی بزند بزند بزند

			باران

			آن‏قدر که سبز شوی

			غرق شوی 

			و رها کنی

			زمانِ افسارگسیخته را.

			شلاق بکشد

			بادی 

			به خود بیایی 

			که نه دستی بوده و

			نه سری.

			تنها

			خاطره‏ای گل کرده

			با باران

			به وقت رنگین‏کمان.

		

	
		
			یاد

			آسمان را پُر وحشت می‏کند

			قفس خالی٬

			حکایت پرنده‏ای که

			که می‏خوانَد و

			می‏بارد به یادش 

			تکه ابری.

		

	
		
			امروز و فردا

			دیروزها،

			وقتی همین جا

			با خون کبوتری رنگین شدند برگ‏ها

			هزار کودک چشم بست 

			در آغوش مادر؛

			هزار چشم 

			تر شد؛

			هزار خانه خالی.

			امروزها،

			نه خون کبوتری است،

			نه کودکی

			نه چشمی 

			نه خانه‏ای؛ 

			در چشم‏انداز زمین.

			فرداها...

		

	
		
			بهار پاییز

			پاییز و 

			قطار رنگین‏کمانی‏اش 

			می‏گذرند از من.

			به رهایی بیندیش 

			برگِ در باد.

			بهاری جاری‏ست شاید

			پاییز؛

			در جامه‏ای دیگر.

		

	
		
			سقوط خورشید

			به سقوط خورشیدهایم نگاه کن

			به باغ‏های پاییزی 

			که برگ‏برگ خاطره‏هاشان را

			به باد می‏سپارند. 

			غروب زیبایی

			به گُل نشسته است؛

			بهار زیبایی

			به باغ باز خواهد گشت.

		

	
		
			تاویل بهار

			شده گاهی

			ذوب شوی 

			در خنده‏های کودکی؟

			آن‏قدر که

			بکاری گلی

			بر لب‏های عروسک‏اش 

			یا 

			پاک می‏کنی اشک‏هایش را؟

			انگار برفی که 

			تاویل بهار باشد

			به گونه‏ای سپید 

			یا نجوا کند 

			غنچه‏ای

			صدای زمستان را.

		

	
		
			بهار بر انگشت‏ها

			هزار دست داشتیم و 

			هزار جوانه

			و ترس،

			زمستانی

			نشسته میان‏مان 

			بر هم می‏گذاشتیم اگر

			دست‏ها را

			آب شده بود این هراس‏ها.

			 

			دریغ

			تنها گاهی گل می‏کند

			این بهار

			بر سر انگشت‏هامان.

		

	
		
			بی‏خبری

			به ماه بگو 

			کمی دیگر بماند

			پشت ابرها؛

			خبری نیست این جا.

		

	
		
			خانه‏ی آسمان

			هر شب 

			دستی 

			یک سبد ستاره می‏چیند و

			می‏دهد به آب

			بی‏خبر که

			خانه‏ی آسمان

			دریاست.

		

	
		
			پل شده‏ها

			کسی چه می‏داند

			برای عبور از این رود

			چند دست پل شده‏اند؟

		

	
		
			دل‏تنگی

			باور نمی‏کردم

			جنگل هم دلتنگ سفر شود

			پرواز برگ‏ها را نمی‏دیدم اگر.
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